1. عنوان کامل 
تحلیل اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت حذف درآمدهای نفتی دولت و جایگزینی آن با مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کربن بر متغیرهای کلان اقتصادی (نابرابری، بهره‌وری و رشد) در ایران: رویکرد خودرگرسیو با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و مدلسازی اثرات توزیعی

2. مقدمه و بیان مسئله 
اقتصاد ایران از دهه‌های متمادی به دلیل وابستگی ساختاری به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، با چالش‌های عمده و پایداری مواجه بوده است. این وابستگی، که از دوران کشف و بهره‌برداری از منابع عظیم نفتی آغاز شده، اقتصاد کشور را به یک "اقتصاد تک‌محصولی" تبدیل کرده است. درآمدهای نفتی، به عنوان یک منبع مالی سهل‌الوصول و خارج از کنترل نهادهای داخلی، نه تنها بستر شکل‌گیری یک سیستم مالیاتی کارآمد و مدرن را فراهم نکرده، بلکه دولت‌ها را از پیگیری سیاست‌های مالیاتی دشوار اما ضروری برای پایداری مالی و عدالت اجتماعی بی‌نیاز ساخته است.
این وضعیت، با پدیده "بیماری هلندی" که توسط اقتصاددانانی چون W. Max Corden و Jeffrey Sachs تبیین شده، هم‌خوانی کامل دارد. تزریق مداوم دلارهای نفتی به اقتصاد، منجر به تقویت غیرواقعی ارزش پول ملی (ریال) می‌شود. این امر، به نوبه خود، صادرات بخش‌های غیرنفتی را گران‌تر و واردات را ارزان‌تر می‌کند، که در نهایت به تضعیف رقابت‌پذیری بخش تولیدی داخلی و کاهش رشد در بخش‌های غیرنفتی می‌انجامد. علاوه بر این، درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات شدید قیمت در بازارهای جهانی، شوک‌های دوره‌ای و غیرقابل پیش‌بینی را به اقتصاد وارد می‌کنند که به بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تورم و بی‌برنامگی‌های مالی دامن می‌زند.
مسئله اصلی در این پژوهش، نه فقط وابستگی به نفت، بلکه پیامدهای ناشی از عدم وجود یک سیستم مالیاتی قوی و جایگزین است. این فقدان، به طور مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر گذاشته است:
· نابرابری: فقدان مالیات‌های مستقیم و تصاعدی بر درآمد و ثروت، فرصت‌های بازتوزیعی دولت را به شدت محدود می‌کند. درآمدهای نفتی اغلب به صورت یارانه‌های پنهان یا طرح‌های غیرهدفمند هزینه می‌شوند که تأثیر مطلوبی بر کاهش شکاف طبقاتی ندارند، و در بسیاری از موارد به نابرابری بیشتر منجر می‌شوند.
· بهره‌وری انرژی: قیمت‌گذاری یارانه‌ای سوخت‌های فسیلی که عمدتاً از درآمدهای نفتی تأمین مالی می‌شوند، انگیزه برای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی را از بین می‌برد. این امر نه تنها به هدررفت منابع می‌انجامد، بلکه آلودگی‌های زیست‌محیطی را نیز افزایش می‌دهد.
· ثبات و رشد اقتصادی: وابستگی به نفت، اقتصاد را در یک چرخه معیوب قرار می‌دهد: رونق‌های نفتی منجر به افزایش هزینه‌های دولت و تورم می‌شوند و رکودهای نفتی به کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و رکود اقتصادی می‌انجامند. این بی‌ثباتی، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را غیرممکن می‌سازد.
این پژوهش با درک عمیق از این معضلات ساختاری، به دنبال تحلیل سناریوی گذار از اقتصاد نفتی به یک اقتصاد متکی بر مالیات‌های جایگزین است. سؤالات محوری این پژوهش عبارتند از:
· اگر درآمدهای نفتی از بودجه حذف شوند و جای خود را به افزایش سهم مالیات‌های مستقیم بدهند، این تغییر چه تأثیری بر نابرابری درآمدی و توزیع ثروت در ایران خواهد داشت؟
· آیا اعمال مالیات بر کربن، به عنوان یک ابزار مالیاتی و محیط‌زیستی، می‌تواند ضمن تأمین منابع مالی جدید برای بودجه، به کاهش نابرابری و افزایش بهره‌وری انرژی منجر شود؟
· این گذار از نفت به مالیات، چه تأثیری بر ثبات و پایداری رشد اقتصادی در بلندمدت خواهد داشت؟
تحلیل این موضوعات با رویکردی کمی و با استفاده از داده‌های اقتصاد ایران، می‌تواند به ارائه‌ی راهکارهای سیاستی قابل اتکا برای خروج از «نفرین منابع» و حرکت به سمت یک اقتصاد پایدار و عادلانه‌تر منجر شود.
این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش کلیدی است: گذار از یک اقتصاد نفتی به یک اقتصاد متکی بر مالیات‌های پایدار، چه پیامدهایی برای نابرابری درآمدی، رشد اقتصادی و بهره‌وری انرژی در ایران خواهد داشت و چگونه می‌توان این گذار را بهینه‌سازی کرد؟

3. اهداف پژوهش (Comprehensive Research Objectives)
3.1. اهداف اصلی:
· هدف اصلی: تحلیل جامع اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت حذف درآمدهای نفتی دولت و جایگزینی آن با مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کربن بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران.
3.2. اهداف فرعی:
· ارزیابی تأثیرات بازتوزیعی: بررسی اینکه چگونه افزایش سهم مالیات‌های مستقیم در تأمین بودجه، می‌تواند منجر به بهبود توزیع درآمد و کاهش شاخص نابرابری (شاخص جینی) در بلندمدت شود.
· بررسی کارایی و بهره‌وری انرژی: تحلیل اثر مالیات بر کربن بر بهره‌وری انرژی و مصرف آن در بخش‌های مختلف اقتصادی، با هدف شناسایی پتانسیل این سیاست برای تحقق اهداف توسعه پایدار.
· تحلیل اثرات بر رشد اقتصادی: سنجش تأثیر این سیاست‌های جایگزین بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و بررسی اینکه آیا افزایش مالیات، مانعی برای رشد اقتصادی ایجاد می‌کند یا خیر.
· مدل‌سازی اثرات متقابل: بررسی تعامل میان مالیات‌ها و متغیرهای کلان و شناسایی مکانیزم‌های انتقال اثر (Transmission Mechanisms) این سیاست‌ها به اقتصاد.
· ارائه توصیه‌های سیاستی: تدوین پیشنهادهای سیاستی کاربردی و مبتنی بر شواهد برای نهادهای دولتی جهت تسهیل فرآیند گذار از اقتصاد نفتی.

4. فرضیه‌های پژوهش (Refined Research Hypotheses)
1. فرضیه اول (تأثیر بازتوزیعی): حذف درآمدهای نفتی همراه با افزایش سهم مالیات‌های مستقیم و تصاعدی در تأمین بودجه، در بلندمدت منجر به کاهش معنی‌دار نابرابری درآمدی (کاهش شاخص جینی) در ایران می‌شود. این فرضیه مبتنی بر نظریه مالیه عمومی است که مالیات‌های تصاعدی را ابزاری مؤثر برای بازتوزیع ثروت می‌داند.
2. فرضیه دوم (تأثیرات محیطی و بهره‌وری): اعمال مالیات بر کربن به عنوان منبع درآمدی جایگزین، علاوه بر تأمین بخشی از کسری بودجه، در بلندمدت می‌تواند منجر به بهبود بهره‌وری انرژی و کاهش شدت انرژی در اقتصاد شود، و با استفاده از درآمدهای حاصله برای کاهش مالیات‌های بر کار یا اعطای یارانه به اقشار آسیب‌پذیر، اثرات منفی آن بر نابرابری را خنثی کند.
3. فرضیه سوم (تأثیر بر رشد اقتصادی): این گذار، به دلیل کاهش شوک‌های نفتی و ایجاد یک منبع مالی پایدار، در بلندمدت تأثیر مثبتی بر پایداری و ثبات رشد اقتصادی خواهد داشت.

5. نوآوری پژوهش (Core Research Innovations)
· مدل‌سازی ترکیبی سیاست‌ها: این تحقیق برخلاف مطالعات گذشته که اغلب بر یک نوع مالیات تمرکز دارند، به صورت ترکیبی و همزمان، اثرات مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کربن را به عنوان جایگزین‌های درآمدهای نفتی بررسی می‌کند. این رویکرد به ارائه یک بسته سیاستی جامع و واقع‌گرایانه کمک می‌کند.
· تحلیل چندبعدی اثرات: پژوهش حاضر، اثرات این گذار را نه فقط بر یک متغیر (مثلاً رشد)، بلکه بر مجموعه‌ای از متغیرهای کلیدی شامل نابرابری، بهره‌وری انرژی و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهد و یک تصویر کلان از پیامدهای این سیاست‌ها ارائه می‌دهد.
· استفاده از رویکرد ARDL با تأکید بر پویایی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت: این مدل‌سازی، به ما اجازه می‌دهد تا هم اثرات آنی (کوتاه‌مدت) و هم اثرات ماندگار و ساختاری (بلندمدت) سیاست‌ها را به دقت تفکیک کنیم. این امر برای تصمیم‌گیری‌های سیاستی در مورد زمان‌بندی و شدت اجرای سیاست‌ها بسیار حیاتی است.
· بومی‌سازی مدل‌های مالیات بر کربن: با توجه به نبود تجربه اجرای این سیاست در ایران، این پژوهش با استفاده از داده‌های داخلی و شبیه‌سازی اثرات، به بومی‌سازی مدل‌های نظری بین‌المللی می‌پردازد و یک چارچوب تحلیلی منحصر به فرد برای شرایط اقتصادی ایران ارائه می‌دهد.
 
6. ادبیات و پیشینه تحقیق 
پژوهش حاضر در چارچوب سه حوزه اصلی از ادبیات اقتصادی قرار می‌گیرد: ۱. نظریه‌های اقتصاد منابع طبیعی و بیماری هلندی، ۲. مبانی مالیات بر کربن و اثرات آن و ۳. مطالعات تجربی در زمینه اثر سیاست‌های مالی بر متغیرهای کلان در ایران. ترکیب این سه حوزه، نوآوری و ضرورت این تحقیق را آشکار می‌سازد.
6.1. نظریه‌های اقتصاد منابع طبیعی و وابستگی به نفت (Resource Curse and Dutch Disease Theories)
نظریه "نفرین منابع" (Resource Curse) یکی از پرکاربردترین چارچوب‌ها برای تحلیل اقتصادهایی مانند ایران است که به منابع طبیعی وابسته هستند. این نظریه بیان می‌دارد که کشورهای غنی از منابع طبیعی، اغلب از رشد اقتصادی کندتر و نهادهای ضعیف‌تری نسبت به کشورهای با منابع کمتر برخوردارند. مطالعات پیشگام در این زمینه، از جمله Sachs and Warner (1995)، نشان دادند که درآمدهای سرانه حاصل از صادرات منابع طبیعی، ارتباط معکوسی با نرخ رشد اقتصادی دارند. این پدیده به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد:
· تغییرات در نرخ ارز: جریان عظیم درآمدهای نفتی باعث افزایش ارزش پول ملی می‌شود که این امر رقابت‌پذیری بخش‌های غیرنفتی (مانند کشاورزی و صنعت) را کاهش می‌دهد. این مکانیسم، که به آن بیماری هلندی می‌گویند، به صورت کلاسیک توسط Corden (1984) تشریح شد. در یک اقتصاد مبتلا به این بیماری، منابع تولید (کار و سرمایه) از بخش‌های غیرنفتی به بخش نفتی یا بخش خدمات غیرقابل تجارت (مانند ساختمان) منتقل می‌شوند.
· بی‌ثباتی اقتصاد کلان: نوسانات شدید قیمت نفت، بی‌ثباتی‌های بزرگ در بودجه دولت، نرخ ارز و تورم ایجاد می‌کند که برنامه‌ریزی‌های بلندمدت اقتصادی را مختل می‌سازد.
· نقش نهادها: Acemoglu et al. (2012) نشان دادند که درآمدهای نفتی می‌توانند به نهادهای دولتی فاسد و غیرشفاف دامن بزنند، چرا که دولت‌ها به جای پاسخگویی به شهروندان و جمع‌آوری مالیات، به درآمدهای آسان نفتی متکی می‌شوند. این امر، انگیزه برای اصلاحات ساختاری و توسعه نهادی را از بین می‌برد.
در ایران، مطالعات متعددی مانند فریبرز (1399) و رضایی و همکاران (1397)، تأثیرات منفی نوسانات نفتی بر رشد اقتصادی و تورم را با استفاده از مدل‌های VAR و VECM تأیید کرده‌اند. این پژوهش‌ها عمدتاً بر آسیب‌های ناشی از نفت متمرکز بوده‌اند، اما به ندرت به صورت نظام‌مند به بررسی اثرات جایگزینی آن پرداخته‌اند.
6.2. مبانی نظری و تجربی مالیات بر کربن و اثرات آن
مالیات بر کربن، به عنوان یک ابزار اقتصادی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، ریشه در نظریه اقتصاد محیط زیست و ایده "مالیات پیگویی" (Pigouvian Tax) دارد که اولین بار توسط Arthur Pigou مطرح شد. این مالیات به دنبال درونی‌سازی هزینه‌های بیرونی (Externalities) است؛ یعنی با قیمت‌گذاری بر آلایندگی، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی و استفاده از منابع پاک‌تر تشویق می‌کند.
· اثرات اقتصادی و محیط‌زیستی: مطالعاتی مانند Nordhaus (2017)، برنده جایزه نوبل، بر ضرورت اعمال قیمت‌گذاری بر کربن برای مقابله با تغییرات اقلیمی تأکید دارند. همچنین، Löfgren and Warfvinge (2019) نشان دادند که مالیات بر کربن در سوئد به کاهش قابل‌توجه انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر شده است.
· اثرات بازتوزیعی: یکی از انتقادات اصلی به مالیات بر کربن، اثرات بازتوزیعی آن است؛ چرا که ممکن است به صورت نامتناسبی بر اقشار کم‌درآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف انرژی می‌کنند، فشار وارد کند. برای حل این مشکل، مطالعاتی مانند Metcalf (2007)، پیشنهاد می‌کنند که درآمدهای حاصل از مالیات بر کربن می‌توانند به صورت مجدد به خانوارها توزیع یا برای کاهش مالیات بر کار استفاده شوند. این رویکرد به عنوان "توزیع مجدد درآمد (Recycling)" شناخته می‌شود و می‌تواند اثرات منفی بازتوزیعی را خنثی کند.
در ایران، علی‌رغم بحث‌های محیط‌زیستی، پژوهش‌های بسیار اندکی به صورت کمی و تجربی به بررسی پتانسیل مالیات بر کربن به عنوان یک ابزار دوگانه (مالی و محیط‌زیستی) پرداخته‌اند. این خلأ تحقیقاتی، یکی از نقاط قوت اصلی پژوهش حاضر است.
6.3. مطالعات تجربی سیاست‌های مالی و اثرات بازتوزیعی در ایران
تحقیقات در زمینه تأثیر سیاست‌های مالی بر اقتصاد ایران معمولاً به دو دسته تقسیم می‌شوند:
· بررسی اثرات مالیات بر رشد: مطالعاتی مانند تقوی و همکاران (1395)، به بررسی رابطه میان سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی پرداخته و نشان داده‌اند که افزایش سهم مالیات‌های مستقیم می‌تواند به رشد پایدار کمک کند.
· بررسی نابرابری و توزیع درآمد: برخی از پژوهش‌ها مانند صادقی (1398)، به تحلیل عوامل مؤثر بر شاخص جینی پرداخته‌اند. این پژوهش‌ها اغلب به نقش تورم و رشد اقتصادی در تشدید نابرابری اشاره می‌کنند، اما کمتر به طور مستقیم به اثر بازتوزیعی مالیات‌های جایگزین به عنوان یک راهکار می‌پردازند.
در مجموع، ادبیات موجود در ایران عمدتاً به صورت مجزا به وابستگی نفتی، مالیات‌ها و نابرابری پرداخته است. هیچ پژوهش جامعی وجود ندارد که به صورت همزمان، سناریوی حذف درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با دو نوع مالیات (مستقیم و کربن) را بر مجموعه‌ای از متغیرهای کلان (نابرابری، بهره‌وری و رشد) مورد بررسی قرار دهد. این تحقیق با پر کردن این خلأ، به ارائه یک تحلیل یکپارچه و نوآورانه در این زمینه می‌پردازد.

·  

7. روش‌شناسی پژوهش (Detailed Research Methodology)
این پژوهش از یک رویکرد کمی (Quantitative) برای تحلیل تأثیر سیاست‌های مالیاتی بر اقتصاد کلان ایران استفاده می‌کند. روش‌شناسی به دقت طراحی شده تا با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی پیشرفته، به فرضیات پژوهش پاسخ دهد.
7.1. نوع و منبع داده‌ها
· نوع داده‌ها: این تحقیق از داده‌های سری زمانی سالانه استفاده می‌کند.
· دوره زمانی: داده‌ها برای یک دوره بلندمدت، از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۴ (یا آخرین سالی که داده‌ها در دسترس است) جمع‌آوری خواهند شد. انتخاب این دوره زمانی به دلیل وجود نوسانات شدید نفتی و سیاست‌های مالی مختلف در این سال‌ها، به تحلیل دقیق‌تر کمک می‌کند.
· منابع داده:
· بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: برای داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ تورم، نرخ ارز و درآمدهای نفتی.
· مرکز آمار ایران: برای داده‌های مربوط به شاخص جینی (به عنوان معیار نابرابری).
· سازمان امور مالیاتی کشور: برای داده‌های مربوط به درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم.
· شبیه‌سازی و برآورد: از آنجایی که مالیات بر کربن در ایران به صورت رسمی اجرا نشده، درآمدهای بالقوه حاصل از آن بر اساس داده‌های مصرف انرژی و با استفاده از رویکردهای شبیه‌سازی رایج در ادبیات اقتصاد محیط زیست، برآورد خواهد شد.
7.2. مدل‌سازی اقتصادسنجی
برای بررسی روابط پویای بین متغیرها در کوتاه‌مدت و بلندمدت، از مدل خودرگرسیو با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده می‌شود. این مدل به دلایل زیر برای این پژوهش بسیار مناسب است:
1. هم‌انباشتگی (Cointegration): مدل ARDL توانایی برآورد روابط بلندمدت (هم‌انباشتگی) را دارد، حتی زمانی که متغیرها دارای درجه هم‌انباشتگی متفاوتی باشند (یعنی ترکیبی از متغیرهای I(0) و I(1)). این ویژگی برای داده‌های اقتصاد کلان ایران که اغلب دارای مشکل مانایی (Stationarity) هستند، یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود.
2. تفکیک اثرات: این مدل به ما اجازه می‌دهد تا به صورت همزمان، هم روابط کوتاه‌مدت و هم روابط بلندمدت را تحلیل و تفسیر کنیم. روابط کوتاه‌مدت نشان‌دهنده پویایی‌های تعدیلی و روابط بلندمدت نشان‌دهنده تعادل پایدار بین متغیرها هستند.
3. اندازه نمونه: این مدل در نمونه‌های کوچک (مانند داده‌های سالانه) عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل‌های هم‌انباشتگی (مانند مدل‌های جوهانسن) دارد.
7.2.1. فرم مدل‌های رگرسیونی
سه مدل جداگانه برای بررسی تأثیرات بر سه متغیر وابسته اصلی برآورد خواهد شد:
مدل ۱: تحلیل نابرابری (شاخص جینی)

· متغیرها:
· : تغییرات شاخص جینی در دوره .
· : تغییرات درآمدهای نفتی دولت در دوره .
· : تغییرات درآمدهای مالیاتی مستقیم در دوره .
· , , : متغیرهای مربوط به رابطه بلندمدت.
· : جمله خطا.
مدل ۲: تحلیل بهره‌وری انرژی

· متغیرها:
· : تغییرات بهره‌وری انرژی (بر اساس نسبت GDP به مصرف انرژی).
· : تغییرات درآمدهای مالیات بر کربن (برآوردی) در دوره .
مدل ۳: تحلیل رشد اقتصادی

· متغیرها:
· : تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی.
· : تغییرات کل درآمدهای مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم).
7.3. مراحل اجرای مدل‌سازی
1. آزمون‌های پیش‌فرض: ابتدا، مانایی (Stationarity) تمامی متغیرها با استفاده از آزمون‌های ریشه واحد مانند آزمون دیکی-فولر تعمیم‌یافته (ADF) یا آزمون فیلیپس-پرون (PP) بررسی می‌شود تا اطمینان حاصل شود که هیچ متغیری از مرتبه دوم هم‌انباشتگی (I(2)) یا بالاتر نیست.
2. آزمون هم‌انباشتگی (Bounds Test): با استفاده از آزمون حد (Bounds Test) که توسط Pesaran et al. (2001) معرفی شده، وجود رابطه هم‌انباشتگی بلندمدت بین متغیرها بررسی می‌شود.
3. برآورد مدل: در صورت تأیید وجود رابطه هم‌انباشتگی، مدل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ARDL برآورد خواهند شد.
4. تحلیل و تفسیر نتایج:
· ضرایب بلندمدت (): این ضرایب نشان می‌دهند که در بلندمدت، تغییر یک واحد در درآمدهای نفتی یا مالیاتی چه تأثیری بر نابرابری، بهره‌وری یا رشد اقتصادی دارد.
· ضرایب کوتاه‌مدت (): این ضرایب تأثیرات لحظه‌ای و پویا را در طول زمان نشان می‌دهند.
· ضریب تصحیح خطا (ECT): این ضریب نشان می‌دهد که سیستم با چه سرعتی از حالت نامتعادل کوتاه‌مدت به سمت تعادل بلندمدت خود تعدیل می‌شود.
5. آزمون‌های تشخیصی (Diagnostic Tests): پس از برآورد مدل، آزمون‌هایی برای بررسی نرمال بودن باقی‌مانده‌ها، عدم وجود خودهمبستگی و همسانی واریانس انجام می‌شود تا از اعتبار مدل اطمینان حاصل شود.
7.4. ملاحظات و محدودیت‌ها
· محدودیت داده‌ها: کیفیت و دقت داده‌های آماری در ایران می‌تواند بر نتایج تأثیرگذار باشد.
· شبیه‌سازی مالیات بر کربن: نتایج مربوط به مالیات بر کربن بر اساس یک سناریوی فرضی است و به طور کامل منعکس‌کننده شرایط اجرای واقعی در آینده نخواهد بود.
· عوامل خارج از مدل: عواملی مانند تحریم‌ها، سیاست‌های پولی و شوک‌های سیاسی می‌توانند بر اقتصاد ایران تأثیر بگذارند و گنجاندن همه آن‌ها در مدل دشوار است.
با این روش‌شناسی دقیق و جامع، این پژوهش قادر خواهد بود به فرضیات اصلی خود پاسخ دهد و نتایج معتبری را برای سیاست‌گذاری‌های آتی ارائه کند.
· 
· آزمون‌های مورد استفاده:
· آزمون ریشه واحد (ADF, PP) برای بررسی مانایی متغیرها.
· آزمون حد (Bounds Test) برای بررسی وجود رابطه هم‌انباشتگی بلندمدت.
· آزمون‌های تشخیص (Diagnostic Tests) مانند نرمال بودن، خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس.
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8. برنامه زمان‌بندی (Detailed Timeline)
	مرحله
	شروع
	پایان
	توضیحات

	فاز اول: تدوین و جمع‌آوری
	ماه 1
	ماه 3
	تکمیل ادبیات پژوهش، جمع‌آوری داده‌های کمی (سالانه 1370-1404)، تدوین نهایی مدل‌های اقتصادی و فرموله کردن معادلات.

	فاز دوم: تحلیل و برآورد
	ماه 4
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	انجام آزمون‌های آماری (ریشه واحد، هم‌انباشتگی)، برآورد مدل‌های ARDL، تحلیل روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت، و انجام تحلیل حساسیت.

	فاز سوم: نگارش و نتیجه‌گیری
	ماه 7
	ماه 9
	نگارش فصل‌های مختلف پایان‌نامه شامل مقدمه، پیشینه، روش‌شناسی، یافته‌ها و تحلیل، نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی.

	فاز چهارم: دفاع
	ماه 10
	ماه 10
	آماده‌سازی ارائه و دفاع نهایی از پایان‌نامه.
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